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به ه تجر را

منفعت کار جمعی

جمـع آن قـدر دوسـتانه و صمیمـی اسـت کـه گویـی سال هاسـت 

یکدیگـر را می شناسـند. ایـن کتاب هـا هسـتند کـه آن هـا را باوجـود 

غریبه بـودن گـرد هـم آورده و باعـث شـده اند باهـم دوسـت شـوند.

«شـفقت به خـود»،«راز گفت وگـو»،«ارتباط بـدون خشـونت» را در یک 

سـال اخیـر خوانده انـد و «التیام  حسـادت» کتـاب بعدی اسـت که با 

هـم می خواننـد و دربـاره اش صحبـت می کننـد و مثـال می زنند. به 

کتابخانه امید شـهید باهنر در بوستان ملت می آیند و دور میز جلسه 

می نشـینند و از تجربه هـای هـم اسـتفاده می کننـد.

اولیـن نفـر، زهـرا یزدان طلـب، روان شـناس 

بالینی و مشـاور، اسـت. او توضیحاتی درباره 

شـناخت احساسـات و نحوه بیان بـه دیگران 

بر مبنای اطلاعـات کتاب ارائـه می  کند؛ زهرا 

یکی از اعضای فعال و مدیر این نشست است.

او کـه از طریـق مدیریت قبلی کتابخانه یعنی   سـیمین بـرازش، با این 

نشسـت آشـنا شـده اسـت، می گویـد: خانـم بـرازش پایه گـذار ایـن 

نشست بود. زمانی که در دوره تحصیل مقطع کارشناسی به کتابخانه 

مسـجد کوثـر در خیابـان شـهید باهـنر می رفتـم، خانـم بـرازش، این 

جلسـه کتاب خوانی را به من معرفی کرد و بعد از اینکه به این کتابخانه 

آمـد، از مـن و اعضـای فعـال کتابخانه دعوت کـرد تا در نشسـت های 

اینجـا شرکـت کنیم. فعالیت اعضا سـال 9۱ به صـورت جدی تر شروع 

شـد. به اینجا که آمـدم، اعضا کتاب هایی را کـه در طول هفته خوانده 

بودنـد، به طور خلاصـه معرفی می کردند؛ یـک کار جمعی با کمرین  

هزینه اما با منفعت زیاد. خودم در حوزه روان شناسی مطالعه داشتم 

و به این ترتیـب فرصـت می کـردم بـا سـایر نویسـنده ها و کتاب هـای 

آن ها آشـنا شـوم و اطلاعاتـم درباره حوزه های دیگر بیشـر می شـد.

با دنیایی از کتاب های جدید آشـنا شـدم و به مرور و با پیشـنهاد اعضا  

از تخصص یکدیگر استفاده کردیم. مثلا خانمی که کارشناسی ارشد 

حقوق داشت، جلساتی درباره مسائل حقوقی برگزار کرد. خوشحالم 

کـه در ایـن سـال ها دوسـتان همخـوان و علاقه منـد بـه کتـاب را پیدا 

کرده ام. برگزاری این نشسـت ها برای کسـانی که بـه کتاب علاقه مند 

هستند، بسیار خوب است.

تغییر سبک زندگی

مهیـن وحیدی، یکـی دیگر از اعضـای فعال 

ایـن نشسـت دوسـتانه و صمیمـی اسـت. او 

روزهایی را بـه خاطر می آورد کـه در این اتاق 

و روی صندلی های چوبی، نشسـت را برگزار 

می کردند. میز جلسه و صندلی های  راحتی 

نبـوده اسـت و تختـه و کولـر هـم نداشـته اند، امـا معرفـی کتـاب و 

خوانـش آن به قـدری جذابیـت داشـته اسـت کـه ایـن سـختی را به 

جـان می خریدنـد و هـر هفتـه در ایـن جلسـه حـاضر می شـدند. او 

می گویـد: دیـدار هـر هفتـه دوسـتان بـرای خـود مـن انرژی بخش 

اسـت و بعـد از جلسـه چشـم انتظار هفتـه بعـد و اطلاعـات جدیـد 

هسـتم. بـرای حضـور در ایـن جمـع نیـاز نیسـت کار خاصـی انجام 

دهیـم؛ فقـط بایـد بـه خوانـدن کتـاب و دریافـت اطلاعـات جدیـد 

علاقـه داشـته باشـیم. در یک سـال اخیر کـه مطالعاتمان بیشـر با 

محـور روان شناسـی بـوده،   سـبک زندگی مـان بسـیار تغییـر کـرده 

است. این جلسه به من انگیزه می دهد که مطالعاتم را در حوزه های 

مختلـف و موضوعات مرتبط با هم گسـرش دهم. خانم ها موحدان 

و یزدانـی تأثیـر بسـزایی در مانـدگاری ایـن نشسـت داشـتند.

جمع کـردن اعضـا کنـار یکدیگـر و گذاشـتن صوت هـای مرتبـط با 

کتـاب در فضـای مجـازی، بخشـی از فعالیـت ایـن عزیـزان اسـت و 

باعث شده است گروه ماندگار شود.

مرجع شدن دست نویس ها

فرحناز موحدان، دبیر جلسه و معلم بازنشسته 

آموزش و پـرورش اسـت؛ از نوجوانـی کتـاب،

همـدم و دوسـت دیرینـه اش بـوده و اولیـن 

کتابـی کـه خوانـده «بینوایـان» اثـر ویکتـور 

هوگـو اسـت. بعـد از آن کتـاب «محمـد (ص)،

پیغمبری که باید از نو شناخت» را خوانده و کتاب همراه همیشگی اش 

شـده اسـت. او زمـان خدمـت در آموزش و پـرورش، دبیـر معـارف 

اسـلامی می شـود و بـه این دلیـل مطالعاتـش در ایـن حوزه بیشـر 

از قبـل می شـود. همچنیـن تفسـیر قـرآن و کتاب هـای تاریخـی را 

بیشـر می خوانـد. بعـد از بازنشسـتگی، اولیـن کاری که کـرد، ثبت 

نـام در کتابخانـه امیـد شـهید باهنر بـود . مطالعاتـش را از قفسـه 

کتاب هـای روان شناسـی شروع کـرد و سـال 9۲ بـه دعـوت مدیـر 

کتابخانـه بـه جمـع ایـن نشسـت اضافـه شـد. بـه قـول خـودش، بـا 

دیـدن اعضـا انگیـزه اش بـرای مطالعـه روز به روز بیشـر می شـود.

دفـر قدیمی جلـد قهـوه ای اش را نشـانمان می دهد کـه صفحات 

آن را بـا خلاصـه کتاب هایـی کـه خوانـده پـر کـرده و حـالا بـه قـول 

دوسـتانش، خود دفر مرجعی است برای کتاب های دیگر. فرحناز 

می گویـد: اوایل، جلسـه به صـورت ماهانه برگزار می شـد و هر کدام 

از اعضا ۱0دقیقه فرصت داشـتند پشت میز بنشینند و درباره 

کتابـی کـه خوانده انـد، صحبـت کننـد. بـه مـرور جلسـات هفتگی 

شـد و در کنار معرفی کتاب در حوزه های مختلف، کتابی را مشخص 

و صفحه به صفحـه درباره آن صحبت می کردیـم. تنها زمان تعطیلی 

ایـن دورهمـی دوران شـیوع کرونـا بـود. در ایـن مـدت هـم فضـای 

مجـازی فعـال شـد و اعضـا عضـو گـروه شـدند، امـا به مـرور فعالیت 

کم رنگ شـد. سال گذشته به درخواسـت خانم یزدانی و با همکاری 

خانـم وجیهـه حسـینی، مدیـر کتابخانـه، نشسـت ها دوباره شـکل 

گرفت که تا به امروز ادامه داشـته است.

تغییر با مطالعه

فرزانـه دودفـام کارشناس ارشـد شـنوایی 

سـنجی است. خرداد سـال گذشته از طریق 

فضـای مجـازی با این گروه آشـنا شـد و چون 

خیلـی بـه روان شناسـی و توسـعه فـردی 

علاقه منـد بـود، راهـش بـه ایـن نشسـت بـاز 

شـد. زمانی کـه کتـاب «راز گفت و گـو» محـور مطالعـه بـود، بـه جمع 

اضافه شـد و چون جلسـه به صورت ورکشـاپ برگزار می شـد و اعضا 

در جلسـه حضـور فعـال داشـتند، ترغیـب شـد هـر هفتـه بیایـد. اما 

اثرگذارتریـن کتابـی کـه تـا امـروز با گـروه خوانـده، کتاب «شـفقت 

درون» اسـت که سـبک زندگـی او را تغییـر داده و کمک کرده اسـت 

به خودشناسـی بیشـری برسـد. فرزانه می گوید: جمع ما دوستانه 

و صمیمـی اسـت و همـه بـا روی بـاز، تجربه هـا و نظـرات خـود را در 

جمع عنـوان می کننـد. این تجربیات باعث هم افزایی شـده اسـت 

و جلسـه کاربـردی می شـود. چنـان تغییراتـی در زندگـی ام رخ داد 

کـه عیـد نـوروز امسـال وقتـی دوسـتان، اقـوام و آشـنایان را دیـدم،

همگی از این همه تغییر تعجب کرده بودند و از من درباره سرچشمه 

این تغییرات می پرسیدند.

تغییر نگاه به مرگ

انسـیه شـهیدی یکـی دیگر از اعضاسـت که 

بعد از فوت دخرش به توصیه فرحناز موحدان 

بـه ایـن جمـع اضافـه شـده اسـت. شـش ماه 

خانه نشـین بـوده اسـت و بـا حضـور در ایـن 

جلسـات، روحیـه اش تغییـر می کنـد. او 

می گویـد: خوانش کتاب ها تغییر زیادی در مـن ایجاد کرد و نگاهم 

بـه مرگ و پذیرش آن را تغییر داد و توانسـتم بهـر زندگی کنم. اینجا 

دوسـتان خوبـی دارم و هر هفته بـا یک نکته و درس آموزنـده به خانه 

بر می گردم.

همـه اعضا از حضـور در این جلسـه خوشـحال هسـتند و امیدوارند 

تعداد این نشسـت ها در شـهر بیشـر شـود؛ چـون کتاب بـه آگاهی 

جمعی کمک می کند و باعث رشـد و بهبود زندگی همه خواهد شد.

حقوق داشت جلساتی درباره مسائل حقوقی برگزار کرد خوشحالم 

کـه در ایـن سـال ها دوسـتان همخـوان و علاقه منـد بـه کتـاب را پیدا 

کرده ام. برگزاری این نشسـت ها برای کسـانی که بـه کتاب علاقه مند 

هستند، بسیار خوب است.

کتابخانـه بـه جمـع ایـن نشسـت اضافـه شـد بـه قـول خـودش بـا 

دیـدن اعضـا انگیـزه اش بـرای مطالعـه روز به روز بیشـر می شـود.

دفـر قدیمی جلـد قهـوه ای اش را نشـانمان می دهد کـه صفحات 

آن را بـا خلاصـه کتاب هایـی کـه خوانـده پـر کـرده و حـالا بـه قـول 

دوسـتانش، خود دفر مرجعی است برای کتاب های دیگر. فرحناز 

می گویـد: اوایل، جلسـه به صـورت ماهانه برگزار می شـد و هر کدام 

۱0از اعضا ۱0از اعضا ۱0دقیقه فرصت داشـتند پشت میز بنشینند و درباره 

می گویـد خوانش کتاب ها تغییر زیادی در مـن ایجاد کرد و نگاهم 

بـه مرگ و پذیرش آن را تغییر داد و توانسـتم بهـر زندگی کنم. اینجا 

دوسـتان خوبـی دارم و هر هفته بـا یک نکته و درس آموزنـده به خانه 

بر می گردم.

همـه اعضا از حضـور در این جلسـه خوشـحال هسـتند و امیدوارند 

تعداد این نشسـت ها در شـهر بیشـر شـود؛ چـون کتاب بـه آگاهی 

جمعی کمک می کند و باعث رشـد و بهبود زندگی همه خواهد شد.

12منطقه
کتابخانه امید شهید باهنر در بوستان ملت هر هفته میزبان بانوان علاقه مند به کتاب است

یکشنبه های آگاهی
کتابخانه امید شهید باهنر در بوستان ملت هر هفته میزبان بانوان علاقه مند به کتاب است

میتـرا صـدر| یکشـنبه ها روز خاصـی اسـت؛ روزی کـه دور هم 

جمع می شـوند و با خواندن کتاب هـای مختلف، تجربه های 

خـود را باهـم بـه اشـتراک می گذارنـد و از هـم یـاد می گیرند؛ 

گروهی از بانوان که این آگاهی جمعی از کتاب ها نقطه عطف 

زندگی شـان اسـت. از سـه راه فردوسـی، بولـوار شـاهنامه، 

محـدوده الهیـه، بولـوار اندیشـه بگیـر تابولـوار وکیل آبـاد 

و سرافـرازان و ... همگـی بـه کتابخانـه امیـد شـهید باهـنر 

می آینـد و در کنار یکدیگر کتاب هـای مختلف را می خوانند.
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